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چون دوست « بی انصاف » شود شکایت کجا بریم ؟
به گفته های مخملبلاف در پارلمان اروپا گوش میکردم . بیانیه آغازین و اصلی را به سلاست خواند که ستایشم را بر انگیخت و بدنبال کارم رفتم که روز بعد یوتیوپ شماره دو و سه را که ایمیل شده بود دیدم که بخش  پرسش و پاسخ او را نشان میداد . به شنیدن نشستم و غرق در افسوس شدم .

آنچه که دستگیرم شد این بود که متن بیانیه که در آغاز خوانده شد با هم اندیشی ستاد  موسوی و دیگرهم باوران او نوشته شده بوده ولی آنچه که مخملبلاف در بخش پرسش و پاسخ گفت , که از روی نوشته نبود , تنها اندیشه های خودش بود و بر آن بود که در آن فرصتی که یافته بود هرچه در توان دارد بکار ببرد تا که کودتاچی ها را بکوبد و پشتیبانی جهانیان را بر انگیزد . هر چه در بخش آغازین آمده بود بسیار نیکو و ستودنی بود ولی آنچه که او از اندیشه خودش گفت نشان داد که یا به تنهائی سوراخ دعا را گم کرده ویا کسانی که او با آنان به رای زنی پرداخته است از قماش آنانی بوده اند که در هشت ساله حکومت نئوکان ها در آمریکا پیوسته تلاش میکردند که با هیولا ساختن از ایران , جنگ افروزان آمریکائی را به بمباران ایران تشویق کنند .

کودتای بدون تانک 22 خرداد در خور سخت ترین و هشیارانه ترین برخوردها است . خون گرامی ترینهای مان هم که ریخته شد دیگر آسوده نشستن و تماشاچی بودن را بر ما حرام میکند . هر ایرانی , هرجا و هرگاه که بتواند باید فریاد دادخواهی بلند کند و نخواهد و نگذارد که پرچم آزادی خواهی در میهن مان از دستهای فرزانگان فرو بیفتد . و از دیگران یاری خواستن هم , صد البته نه دخالت , بسیار ستوده است و هرکه تواند که باید چنین کند . سپاسگزار از مخملبافم که از همان آغازین , آستین بالا زد و مردمش را یاری کرد و بر ندا ها و سهراب ها گریست و به خونخواهی آنان , خواهان دموکراسی در ایران شد و هست .

میان هنر و سیاست مرز های باریکی هست که اگر آنان را ندانیم , چه بسا که در گودال و یا چاه ویل های نادرستی فرو بیفتیم .

لئوپولد سدار سنگور , از پیکارگران استقلال سنگال و نخستین رئیس جمهور آن کشور برای سالیان دراز , چنان شاعر برجسته ای بود و در ادبیات فرانسه از بسیاری از بزرگان فرانسوی بزرگتر که وقتی مرد ژاک شیراک گفت فرانسه یک شاعر بزرگ را از دست داد. واسلاو هاول که نخستین رئیس جمهور چک اسلواکی آن روزها و جمهوری چک اکنون شد نمایشنامه نویس بود و پاتوقی در قهوه خانه های هنرمندان در مانهاتان نیویورک داشت و دارد . حتا همین رابرت موگابه جنایتکار , که همان کاری را در دزدیدن رای های مردم کرد که همگنانش و دوستانش در تهران کردند , هم یک ادیب و تاریخ دان است که حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.

ولی میدانیم که هر گردی گردو نیست  و هرهنرمندی الزاما سیاست مدار نیست . مخملباف که شهره جهانیان است , صد البته راه به نشست های جهانی دارد و دوربین های بسیاری او را و کارها و گفتارهایش را پوشش میدهند و سپاس از این که او از این دارائی که دارد بسود میهن اش کار میکند ولی هزار افسوس .

با این کودتا منافع ملی مان به شدت آسیب پذیر شده است . لغز خوانی ها , از جو بایدن , جان بولتن , پل ولفوویتز بگیر تا نتانیاهو و آویگدار لیبرمن و دیگر راستگراهای بسیار تند رو , به یاری همگنان آشوب گر و تنش خواه ایرانی شان که به " النصر بالرعب " باور دارند آغاز شده است و تنورشان بیاری این جنگ زبانی و هیولا سازی  داغتر میشود . آیا در چنین  روزگاری میبایست با بهم آمیختن سره و ناسره این آتش را افروخته تر کنیم و یا اینکه با ریز بینی و موشکافی بدنبال یاری جستن و یاری کردن مردممان  برای رسیدن به آرمانهای آزادیخواهانه بیش از یک سده شان  بپا خیزیم . آیا براستی نمیدانیم که قربانی هر حرکتی بر علیه ایران همین میلیونهائی که در خیابان ها حماسه آفریدند خواهند بود ؟

آقای مخملباف در بخش پاسخ به پرسش ها میگوید : « یک اسلحه اتمی گرفته رو به دنیا و یک شلاق و شکنجه رو به یک ملت » . آیا برای اینکه بخش دوم این جمله را که هزار البته درست است جا بیندازیم باید با قلب واقعیت ها فریاد عسس مرا بگیر در محافل جنگ طلب راه بیندازیم ؟. او پس از آن میگوید : « آنها وقت میکنند اول ما را سرکوب کنند بعد بمب اتم را روی دنیا بگیرند » . و باز میگوید : « من بشما قول میدهم اگر دموکراسی در ایران سرکوب بشود ظرف یکی دو سال بمب اتم رو به دنیا است و دست شما رفته ببالا (حالت تسلیم ) . همین امروز هم دیر است » .

بدبین ترین آنالیز هائیکه بلندپایگان سیا و ژنرالهای درگیر در عملیات عراق تا شیمون پرز و دیگر دست اندرکاران موساد میکنند هم حتا این جدول زمانی را نداده اند .  یکی دوسال؟ ما گاهی پنج سال و هفت سال و ده سال شنیده ایم ولی تا بحال هیچکس به این روشنی و یقین از یکی دو سال نگفته و بویژه آنکه تاکید بر این شود که بمب اتمی ایران در این زمان کوتاه بسوی دنیا شلیک خواهد شد !!

 راستی گزارش جیمی کارتر را خوانده اید که می نویسد اسرائیل بیش از دویست بمب اتمی دارد که سالیان درازی است آنها راساخته و هر سال هم آنهارا به آخرین فراورده های تکنولژیک , با لطف ویژه دموکراسی های غرب که سخت بدنبال صلح و دموکراسی هستند , تجهیز کرده است . آن اروپائی که شما از بمب ایران میترسانیدشان  دهه های بسیاری است که از اعضای ثابت کلوب بمب اتمی داران جهان هستند . که تنها دو سه بمب آنها همه این ارض مسکونی ما را چندین بار از بین می برد .

باز مخملباف ادامه میدهد که : « پول ایران در چهار سال گذشته به کجا رفته است ؟ ....... در آمد نفتی این دوره چهار برابر شده است و تورم دو و نیم برابر بیشتر شده ( که بسیار متین و درست میگوید ) ...پول ایران صرف جنگهای عراق و افغانستان و لبنان و تروریسم در جاهای دیگر دنیا میشود » .

پناه بر خدا . اوباما در قاهره جنگ راه انداخته جرج بوش در عراق را انتقاد میکند , هنوز انبوهی از تحلیل گران و پژوهشگران آمریکائی از ابعاد خطا و جنایت این جنگ حرف میزنند . درست در همین روزها بحث شکنجه های وحشتنناک آمریکائی ها و انگلیسی ها تیتر اول رسانه هاست . بیش از یک میلیون غیر نظامی در آن جنگ جان باخته اند . گرچه زندان ابوغریب را بسته اند ولی زندان باگرام افغانستان به همان مخوفی سر جایش هست و همچنان به کار خودش اد امه میدهد و دسته دسته تروریست در سرتاسر جهان سوم تحقیر شده میسازد .  دیده بان حقوق بشر اینان را جنایتکاران جنگی میخواند و حالا ما به همین راحتی با دندان قروچه ای که میرویم گناه آنان را می شوئیم و همه را سر ایران خالی میکنیم ؟ .

من که مخملباف را میشناسم و ستایشگر هنرش هستم , میتوانم او را بفهمم و احساساتی بودنش را درک کنم و او را نه تحلیلگر سیاسی بدانم و نه حتا در این نوع گفتمان او را سخنگوی میر حسین موسوی بدانم . موسوی که بارها تاکید کرده که درپای مسئاله هسته ای خواهد ایستاد و همه ما میدانیم که این یک پروژه چهل ساله ایست که موسوی هم در آن بوده است همچنان که هاشمی و خاتمی پیشروان احمدی نژاد بوده اند . 

مشکل بزرگ اینجاست که آن مخاطبان مخملباف  با چشمی که من به او می نگرم نخواهند نگریست . شاید به این بیندیشند که مخملباف در رابطه های بسیار نزدیک با رژیم ایران , این اسرار مگو را بدست آورده است پس میتوان روی آن حساب کرد .

مخملباف شاید با سرشت هنرمندانه ای که دارد هر لبخندی را میخرد و هر کف زدنی را برخاسته از سرشت پاک آنان که کف میزنند میداند . ولی دردا و فسوسا . مخملباف باید بداند که من ومای ایرانی برای آنها تنها عدد و رقمیم . 

دیوید میلیبند از همان چشمی ما را و شرق را و شبه قاره هند را مینگرد که ادوارد گری , جرج ناتانیل کرزن و آنتونی ایدن می نگریست . من ایرانی گزیده و غارت شده و تحقیر شده انگلیسی ها  , در تونی بلیر همان چرچیل را میبینم گرچه حزبش با حزب او یکی نباشد .  آنها با احمدی نژاد ها معامله خواهند کرد .

 بیش از پانزده سال است که خونتای نظامی برمه همان کاری را کرده که کودتاچی های هم میهن ما کردند . وخانم آنگ سان سو چی  نخست وزیر برگزیده مردمش یا در خانه و یا در زندان رسمی زندانی بوده است . ژاپن که میگوید کار به سیاست ندارد و تنها تاجر است و کالایش را می فروشد , چین هم برمه را حیات خلوت خود میداند و حتی قطنامه های آبکی شورای امنیت در محکومست ژنرالهای کودتاچی را وتو میکند و این جماعت غربی هم به چیزی بیش از اعتراض های بی خاصیت دست نزده اند . 

میر حسین موسوی شاید این هفته  در کنار خاتمی به نماز جمعه به امامت هاشمی رفسنجانی !! بایستد . ولی آنکه و آنچه جهان را به احترام ایران واداشت و وامیدارد خود کفائی و خود اتکائی  رودابه ها و بابک ها ی ایرانی است که به زیبائی و روشنی کامل میدانند که چه میخواهند و میدانند که از بیگانه هیچ انتظاری نباید داشته باشند .

 به این شعار گوش دل فرا دهیم : نترسید نترسید – ما همه باهم هستیم .

 وقتی به این سخنان گوش میکردم دلم بحال سبز های اروپا و ان جی او های ضد جنگ سوخت . که اینهمه کار کرده اند و خواسته اند که به جهانیان نشان دهند آن هیولائی که اسرائیل از ایران اتمی میسازد قلابی است و برای رد گم کردن است و او بیش از همه , احمدی نژاد را نیاز دارد . میخواهند نشان دهند که اگر ایران حتی بمب اتمی را هم بسازد هیچ کاری در برابر این زرادخانه های اتمی هنگفت نخواهد توانست کرد و دست آخر همان راهی را خواهد رفت که تنها رژیم استالینیست جهان , کره شمالی میرود . 

نا گفته پیدا است که توپخانه لجن پراکنی کیهان و همدستانشان بیکار نخواهند نشست و این کار مخملباف و از این دست کارها را بر نخواهند تافت . همچنان که همگنان آنان در بیرون از کشور با انگ نبرد طبقاتی و یا مبارزه بین غربگرایان و ضد غربی ها , این خیانت به رای های مردم را و خواسته بر حق ایرانیها  برای رسیدن به دموکراسی و حکومت قانون را توجیه کرده و خواهند کرد . ولی ما را باکی از آنان نیست و ما درپی پالایش پیکار پاک هم میهنانمان هستیم که در آستانه یک سد و سومین سال برقراری مشروطیت در ایران هنوز و همچنان بر همان آرمانها پای میکوبند . 

بیگمان برخی ها که همه تاب و توانشان را آرش وار در کمان پیکارشان با اهریمنان ستمگر و دزدان رای های مردم و خشونت پرستان , یکجا کرده اند بر من خرده خواهند گرفت که مگر در این کارزارجاری در میهن مان گاه آنست که به بیگانه بپردازیم و یا نیرویمان را بخش کنیم . آنان میتوانند خشم بر من بگیرند و یا برخی ها دندان به قروچه کنند .  ولی من میپرسم که مگر ما هر بامداد تا شامگاه رنجور از روشهای ماکیاولیستی و فرافکنی های این کودتا چی ها  نیستیم که با بهره وری از خدا و دین , اهریمن ها و اهریمنی ها را توجیه میکنند . مگر خدای ناکرده ما هم به مانند آنان بر این باوریم  که هدف وسیله را توجیه میکند . حاشا و کلا . 

ما بر آنیم که وسیله به همان اندازه پاک و مقدس است که هدف . این درونمایه پیکار ما بر ستم و ستمگران است . 

پایان بخش نخست
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